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  :اسی والی علی احمدخانشاغ

شاغاسی علی احمد خان پسرلويناب خوشدلخان بود که در اولين کابينه  
مشروطه خواهان به حيث وزير داخله عهد امانی وبعد به سمت والی کابل 
و سپس رئيس تنظيميه سمت مشرقی ولی مشهور به والی علی احمدخان 

ضرت سراج به اين حساب والی علی احمدخان برادرزاده علياح. شد
مادر .الخواتين مادر شاه امان اللهو شوهر سراج البنات خواهر شاه بود

والی علی احمد خان دختر امير دوست محمدخان بود و به اين حساب 
شخصيتی نامدار و از هر دو سوی به خاندان سلطنت وابستگی 

شاغاسی علی احمد خان در مشهد متولد شده و درهند تحصيل کرده .داشت
کاملاّمسلط بود و علاوتاًبا ای انگليسی و اردو و پشتو وفارسی  هو برزبان

زبانهای عربی و ترکی و جرمنی وفرانسوی نيزآشنا و ازهريکی بهره 
بعد ازقتل امير حبيب اللهخان علی احمدخان اولين کسی بود که به . داشت 

امان االله خان از اين حرکت علی . سردارنصراللهخان دست بيعت پيش کرد
مگر والی علی احمدخان از توجه خاص عليا .خان خوشنود نبوداحمد

و . حضرت نسبت بخود مغرور بود و خود را پسر عليا حضرت ميشمرد
افتخار ميکرد که نسبت به امان االله خان دارای تحصيلات بيشتر است، و 

به هرحال علی احمدخان در .لذا کمتر به امان االله خان تمکين ميکرد
  .  امان االله خان بحيث وزير امور داخله تعيين شدنخستين کابينه شاه

 والی علی احمدخان پس از نبرد استرداد استقلال، رياست هيئت افغانی را  
اگرچه در «در مذاکرات صلح راولپندی بعهده داشت و بگفت مهدی فرخ 

اين ماموريت موفقيت کامل حاصل کرده بود، معهذا به واسطه کينه جويی 
خان ، مورد خشم وغضب امان االله خان واقع گرديد ومبلغ بيعت با نصراالله 
مگر اين نظر فرخ چندان منطقی نيست ، علی احمدخان با آنکه سند استقلال افغانستان را با ) ١٣(» .مهمی جريمه داد

زندگی امضای معاهده راولپندی بدست آورد، ولی با قبول خط ديورند، نيمی از قبايل پشتون را که در آنسوی خط مذکور 
ميکنند، به انگليسها واگذار ميشد و بنابرين مورد خشم شاه امان االله و اعتراض شديد وزيرخارجه محمودطرزی قرار 

  .گرفت 
که در ماده پنجم ( غبار مينويسد که چون معاهده راولپندی به نفع انگليسها تمام شده بود، شاه امان االله از مطالعه آن   

و نيز (!) حد بين هندوستان و افغانستان راکه امير مرحوم قبول نموده بودند، قبول مينماينددولت افغانستان سر« :ميگويد
متعهد ميشوندکه قسمت تحديد نشده خط سرحدطرف مغرب خيبر درجايی که حمله آوری از جانب افغانستان در اين زمان 

که کميشن دولت بهيه بريتانيا تعيين و حدی را (!) واقع شد، بواسطه کميشن دولت بهيه بريتانيه بزودی تحديد شود
عساکر دولت بهيه بريتانيا براين قسمت درمقامات خود خواهند ماند تا وقتی که تحديد حدود مذکور (!). نمايندقبول بکنند

 قرار داده او را بجای محاکمه به حبس درمنزل شخصی راحضوراِّ مورد عتاببغضب آمد و علی احمدخان » .بعمل بيايد
  ) ١۴. ( مورد عفو قرار گرفت و بجاه و مقام رسيد١٩٢١کرد، مگر در اش محکوم 

ر اين  صلح راولپندی، تنها علی احمدخان مقصر نبود، بلکه هيئت همراه وی نيز دواضح است که در امضای معاهدهً 
 به محاکمه افغانستان را نمی خواستند، پس هيچيک از آنها نفع انگليس و ضرر حالی کهقصور سياسی شريک بودند، در



سپردن علی احمد خان و هيئت همراهان وی بجز اينکه عده يی از عناصر وطنخواه را مکدر و از دولت جوان 
چنانکه دوسال کنار گذاشتن علی احمد خان درخانه اش باعث کدورت او شد و در سالهای . ميرنجانيد ديگر سودی نداشت

در هر حال هردو طرف افغانی و انگليسی با دادن برخی . يداردبعد می بينيم که در جهت سقوط دولت امانی گام بر م
و مخالفت و پافشاری محمودطرزی برای رد . امتيازات بطرف مقابل خود معاهده راولپندی را قبول و اعتبار بخشيدند

االله والی  امان  شاهه کهمرحوم غبار از اين اشاراگر منظور .درمذاکراتش با انگليس جايی را نگرفت  قبول خط ديورند
بود،  شايد از سوی انگليسها تطميع شده  والی اين باشد که"حضوراً موردعتاب قرارداد" بجای محاکمه علی احمدخان را

 پس از می بايبستی انگليسها گر چنين معامله ای درميان ميبود، بروالی علی احمدخان نادرست است ، زيرا ااين گمان
حمايت ميکردند اواز  ، در ننگرهار پادشاه اعلان کرد خودراعلی احمدخان می کههنگا سقوط کابل ورفتن شاه به قندهار،

جلب کند، مگر انگليسها گلليسها راهند داخل شد وسعی کرد کمک انه که نکردند و حتی زمانی که والی مزبور شخصاً ب
از هم يشاور راترک کند واورا تحت فشار گذاشتند تا هرچه زودتر پنشدند واو او  بای کمک مذاکره وحاضر به هيچگونه

  .پيشاور به قندهار رفت ويکبار ديگر بخت خود راآزمود، مگر مفيد واقع نشد 
  
  :سند استقلال افغانستان ضميمه معاهده راولپندی  

بعد از تحيات وسلام، شما برای حصول يقين کامل متيقن شدن، از من توضيح خواستيدکه پيمان صلحی که اکنون «
به شما تفويض کرده است حاوی مطالبی نيست که آزادی کامل داخلی و خارجی افغانستان را افاده کند و حکومت بريتانيا 

دوست من ، اگرشما به دقت کامل ، آن پيمان را مطالعه کنيدخواهيد ديد که : دراين باره هيچگونه تذکری نرفته است 
شما به من، . انستان صدمه بزند و مداخله بشوددرآن هيچگونه مطلبی ذکرنشده است که به آزادی داخلی وخارجی افغ

گفته ايد که حکومت افغانستان ميل ندارد ترتيبی را که آخرين امير اتخاذکرده است درآن تجديد نظری به عمل آيد، 
البته من به اين مطلب . درحاليکه آخرين امير، به مشوره حکومت بريتانيا در باره روابط خارجيش موافقه کرده است

بنابرآن پيمان .  نمی ورزم، ولی درآن پيمان در باره روابط خارجی افغانستان بيش از آن تذکری نرفته استاصرار
مزيد .متذکره و اين مکتوب رسماً آزادی و استقلال امور داخلی افغانستان را با جميع امورآن ، به خودش واگذار می شود

   ) ١۵( » . استهبرآن جنگ کنونی تمام معاهدات سابق راباطل ساخت
آزادی کامل « :  در مسجد عيدگاه خطاب به مردم گفت ١٩١٩  اگست٢٠ به تاريخ ،شاه امان االلهبرمبنای اين عهد نامه

کشوراز زيريوغ بيگانه به دست آمد و ميهن تان به کلی از نگاه سياسی آزاد است و آزادی عام و تام دارد که با 
آزادی را هيچ .زی شما و فرزندان تان اين بهروزی رانصيب ماساخت خونري. هرکشوری که بخواهد داخل مذاکره شود

  ) ١۶(» .کشوری به ما نداده ، بلکه آنرا به خون خود کمايی کرده ايم
  
  :تقرر مجدد، اعلان پادشاهی و مرگ علی احمدخان  

 است، شاه امان االله بگفته شاغاسی جيلانی خان برادر زاده ياور محمودخان که مردی آگاه وگرم وسرد ديده روزگار  
براثربدگويی حاسدان و تحريکات مخالفين امرکرده بود که علی احمدخان ازخانه بيرون برآمده نميتواند وبه پهره داران 

بنابرين شاغاسی علی . منزل شاغاسی علی احمدخان دستور داده بودکه اگر او از خانه بيرون برآيد با گُله بر او فير شود
 خود در منزلش از ديدن وملاقات تمام اقارب و دوستان خود محروم بود، علاوتاً شاه به خواهر احمدخان در مدت حبس

خود سراج البنات گوشزدنموده بود که ازهمسری والی علی احمدخان صرف نظر کند، مگر سراج البنات قبول نکرد و 
يکل او را مشايعت ميکرد، به خانه والی بنابرين شاه سراج البنات را درگادی نشانده با ياور محمودخان که در موتر س

بنابر ادعای شاغاسی جيلانی خان حبس شاغاسی علی احمد خان تا هنگامی دوام کرد که ملای لنگ در خوست . فرستاد
شورش براه انداخت، شورشيان گرديز را متصرف و محمدولی خان وزير حربيه را با شش هزار قوای او در گرديز 

اعليحضرت امان االله خان که وضع را تشويش آور تشخيص داد، به خانه . کابل را تهديد کردندتحت محاصره قرار داده 
والی احمدخان رفته از گذشته معذرت خواست واز او خواهش نمود تا در فرونشاندن شورش خوست کمر ببندد، همان 

 را با شش هزار عسکر بود که والی علی احمدخان خواهش اعليحضرت را قبول و به گرديز رفت و وزير حربيه
  )۴٣٧هفته نامه اميد، شماره .( محصور او نجات داد و ملای لنگ را کشته شهر را فتح نمود و اسيران را بکابل آورد

اين روايت با اندک اختلاف با تاريخ ميرساند که والی علی احمدخان در خاموش کردن شورش خوست مرد مؤثری بوده 
علياحضرت زمينه عقد سراج البنات خواهرشاه با شاغاسی علی احمدخان فراهم گرديد، بهرحال بر اثر دورانديشی . است

او ) ١٩٢۴(گويا در هنگام شورش خوست . وشاغاسی مزبورمورد عفو قرارگرفت و دوباره وارد مشاغل دولتی شد
مت جنوب استنکاف بود و چون جنرال نادرخان وزير حربيه از مقابله با مردم س) ننگرهار(رئيس تنظيميه سمت مشرقی

ورزيد و حاضر به استعفای خود شد، محمدوليخان وزير حربيه به علی احمد خان دستور داد که برای خاموش کردن 
 نفری که از مردم شينوار، خوگيانی و مهمند تهيه ۶۵٠٠غايله پکتيا دست بکارشود، پس والی علی احمد خان با قوای 

ن شورشيان را چنان تحت فشار قرار داد که سران شورش مجبور بفرار شدند علی احمدخا. ديده بود بر خوست حمله کرد
بعد از اين پيروزی است که دولت به افتخار خاموش ) ١٧.(و در فرجام خود مردم آنها را دستگير و به دولت تسليم دادند

رتيب داد و ضمن ساختن شورش خوست بوسيله فداکاری اردو و همکاری مردم و رجال موثر، رژه نظامی در کابل ت
پس ازاين پيروزی است که علی . رسم گذشت نظامی ، اسرای قبايل شورشی نيز از مقابل مردم وشهريان کابل گذشتند



 علی احمد خان در سفر شاه  )١٨). (١٣٠٣(مفتخرو بحيث والی کابل تعيين ميگردد» تاج افغان«احمدخان بدريافت لقب 
، دولت نيروهايی از مرکز به ١٩٢٨ بود، پس ازبالا گرفتن شورش شينوار در امان االله يکی از همراهان او به اروپا

و سردار شيراحمد خان و غلام صديق چرخی بدانسو می فرستد، مگر ) از خاندان شاغاسی( سرکردگی محمود خان ياور
ننگرهار همه در خاموش کردن شورش شينوار ناکام ميشوند، دولت علی احمد خان را مامور فروکش نمودن شورش 

والی علی احمدخان که دولت را درحال سقوط ديد و مردم شنوار و خوگيانی را با خود موافق . نموده به جلال آباد فرستاد
) ١٩٢٩ جنوری ١٨(يافت ، همينکه اطلاع يافت که حبيب االله کله کانی بجای سردارعنايت االله خان بر تخت کابل نشسته

ی خود را اعلان کرد و لنگی پادشاهی از طرف دو روحانی متنفذ ننگرهار  پادشاه١٩٢٩ جنوری٢٠او هم در تاريخ 
يعنی حضرت ضياء معصوم مجددی معروف به حضرت چهارباغ و نقيب صاحب بر سراوگذاشته شد، اما برخی ازقبايل 
 سمت شرقی کشورمخالف پادشاهی علی احمد خان بودند و ميگفتند که اومشروب ميخوردو بنابرين برای پادشاهی

. بهرحال يکعده از سران ولايت ننگرهار به وی بيعت کرده و او را بحيث پادشاه افغانستان تبريک گفتند. مناسب نيست
عساکر دولتی وغلزائی های ننگرهار او را به صفت پادشاه پذيرفتند، سلام شاهی نواخته شد و پرچم شاهی بر 

 لاری مملو از افرادخوگيانی که از او حمايت ميکردند، بسوی ٢١ علی احمد خان فوراً با  . فرازدفترش به اهتزاز درآمد
 روپيه تعيين کرد و يک هفته بعد علی ٢٠او معاش عساکر را . جگده لگ حرکت نمود و جرگه ای را در آنجا داير نمود

ه ملاصاحب هده علی احمد خان دومين جرگه قومی را در بالای آرامگا.احمدخان قوانين امان االله خان را ملغا اعلان نمود
از اين ببعد پول تجار هندی که به دولت سابق پراخته ميشد، .داير نمود و به روز جمعه خطبه پادشاهی بنام او خوانده شد

توسط افراد علی احمد خان جمع آوری ميگرديد، علی احمدخان از دوستان وهواداران خود نيز تقاضا نمود تامبلغی به او 
 که در بين جگده لگ و جلال آباد ميان افراد علی احمد زد و خوردی درگرفته وخطر  اماديری نگذشت٠کمک نمايند

علی احمدخان فوراِّ به جگده لگ رفت و بی نظميها را برطرف . بزرگی متوجه کاروانهای شدکه از خيبر عبورميکردند
  )١٩. (ساخت

د علی احمد خان به جگده لگ رسيد و پيام  در همين فرصت هيئتی از جانب پسر سقاو بسرکردگی پسر آخندزاده تگاو نز 
چون من پيشتر از توکابل را تسخير و اعلان پادشاهی کرده ام : حبيب االله کله کانی را به او رساندند که تقاضاکرده بود

علی احمد خان تقاضای حبيب االله را رد کرده تصميم حمله بکابل ) ٢٠! (پس بايد تو به من بيعت کنی و به کابل بيائی 
همينکه علی احمد خان . وقتی هيئت اعزامی بچه سقاو از جلال آباد برگشتند، حکومت اغتشاشی مشوش تر شد.رفتگ

نيرو های تحت فرمانش را بسوی کابل سوق نمود، و از جگده لک به سمچهای ملا عمر رسيد،ميان او و محمدگلخان 
در نتيجه علی احمد خان موصوف را بسختی مومند قوماندان قطعات نظامی جلال آباد اختلاف نظر بروز کرد و 

موردضرب وشتم قرار داد و اين مسئله همکاری ميان آنها را برهم زد و درنتيجه عده يی از قوای نظامی که از منطقه 
کوهدامن بودند، قطعات خود را ترک کرده بسوی کابل رهسپار شدند، در همين فرصت مردم محل بر موتر های مهمات 

فرستاده بود، درمحل هاشم خيل حمله کرده آن ) عبدالوکيلخان نورستانی(ون قوماندان نظامی جلال آباد و اسلحه که معا
اقوام خوگيانی . علی احمدخان که وضع را وخيم ديد برای گرفتن کمک به اقوام خوگيانی مراجعه کرد. را بغارت بردند

 خان در اختيار علی احمدخان قرار دادند، اما آنها دسته يی از افراد را تحت فرماندهی ملک محمدجان و ملک محمدشاه
عوض کمک به علی احمد خان در مسير راه بجان هم افتادند و در نتيجه هر دو ملک با چندين تن ديگر کشته شدند و بقيه 

به اما از آن ميان ملک قيس خوگيانی بجای کمک به علی احمد خان بکابل کشيد و ) ٢١.(بخانه های خود مراجعت کردند
 هزار روپيه به حبيب االله تعهد سپرد که به جلال آباد رفته علی احمد خان را ١٧حبيب االله بيعت نمود و با گرفتن مبلغ 

، جايی که قرارگاه علی احمد خان )جگدلگ:ظ(ملک قيس در دره خوردکابل. دست بسته بحضورش حاضر خواهد نمود
دو صدا زد که اسلحه خود را گذاشته تسليم شوند، اين حادثه بر بود وارد شده و بر افراد خوگيانی و ديگر قطعات ار

روحيات بسياری از افراد تاثير سوء بخشيده اسلحه خود را بر زمين گذاشتند، اما برخی دست به مقاومت زده به مقابله 
نگيدند، برتعهد پرداختند و در نتيجه پس ازدادن تلفاتی تسليم شدند و افرد شينواری که بطرفداری علی احمدخان می ج

خود پشت کردند و به غارت و چپاول مهمات و پول درخيمه علی احمد خان پرداختند و بالنتيجه علی احمد خان با 
رفت و ) که امارت علی احمد خان را خطبه خوانده بود(همراهی عده قليلی از طرفداران خودبه لغمان نزد نقيب صاحب 

ان را به مبارزه تشويق کرد، اما علی احمد خان که خيانت و دو رويی نقيب صاحب علی احمدخ. جريان را شرح داد
در پشاور علی . قبايل آن سمت را ديده بود، پيشنهاد نقيب صاحب را رد کرد و از راه مومند بسوی پشاور حرکت نمود

 پس از ملاقات با شاه احمد خان جنرال نادر خان را ملاقات نمود و چون به موافقتی با نادر خان نرسيد، به قندهار فت و
  . امان االله خان وخروج او از کشور يک بار ديگر بخت خود را آزمود وخود را به پادشاهی در قندهار اعلان نمود

شهر درحال . هنگامی که نيروهای سقاوی برای تسخير قندهار پيش آمد، علی احمد خان خود را برای مقابله آماده ساخت
در امر تسليمی شهر به تماس آمد و ) جنرال پردلخان(ين مخفيانه به قوماندان قوای سقاوی دفاع بود که احمدعلی خان لود

دروازه شمالی شهر قندهار توسط يکی از ) ١٣٠٨جوزا١٣ (١٩٢٩ جون ٣بالاخره صبح روز. بنای همکاری گذاشت
علی . سقاوی در آمدبروی نيروهای سقاوی گشوده شد و شهر در تصرف قوای ) بدستور مخفی احمدعلی خان(خوانين 

احمد خان بمقابله برخاست اما دير شده بود، بزودی او را بدست سقاويها سپردند تا همراه با رؤسای قندهار که به نفع 
علی احمدخان با غرب وغُراب و پای پياده بکابل برده شد و او ) ٢٢.(امان االله خان رزميده بودند بکابل برده نابود کنند



من هرگز پشت به دشمن نکرده ام ، مرا : ل با سروپای برهنه گشتاندند، و او با غرور افغانی ميگفترا در بازار های کاب
  .از پيش رو اعدام کنيد وميرغضبان سقاوی او را از سينه در توپ بستد ونابود کردند

: فغانستان مينويسد مهدی فرخ معاصر دولت امانی که درکابل سفير ايران و ناظر اوضاع بوده است ، در تاريخ سياسی ا 
جاهل وبی اطلاع که اساس ) اکثريت( ستجامعه يی ا. جامعه افغانستان اينطور نيست که روی عقايد سياسی عمل نمايد« 

انقلاب را روی بستن مدارس قرار داده و يا تحصيل نسوان را مخالف ديانت دانسته و در عقب آخوندهای بی سواد 
مرحوم علی احمد .... ه خود را خادم دين رسوا الله معرفی نمايد ، بيعت می نمايند کورکورانه حرکت ميکنند و با دزدی ک

خان پسر لوی ناب ، يکی از رجال مهم و متنفذ افغانستان بود، اخلاقاِّ شخصی بود بسيار شجاع و با شهامت، در دوستی 
مدنادر خان ، تسليم نمی شد، مرحوم علی محکم و پايدار، با علو نظر و بذال و در افغانستان تنها حريفی که به سلطنت مح

در . ... و به همين جهت معدوم گرديد تا نقشه حکومت هند بدون اشکال به موقع اجرا گذارده شود. احمدخان بود
. است) برتانوی(افغانستان نفوذ وقدرت در دست انگليس هاست و در واقع شريان حياتی افغانستان در دست حکومت هند

وصاِّ طبقه آخوندهای حنفی مذهب مطيع و مستخدم حکومت هند هستند، از قبيل حضرت صاحب متنفذين آنجا مخص
 وبه همين جهت اراده، .شوربازار و يا نقيب ويا نورالمشايخ ويا پيرصاحب جغتو و يا رئيس جميعت العلماء و غيره

 يا مخالف مشورت آنها شروع به اراده حکومت هند است و چون علی احمد خان بدون اجازه آنها ميخواست عمل نمايد و
  )٢٣(» .عمل نمود و کانديدای انگلستان شخص ديگری برای سلطنت بود، ناچار بايستی ازبين برود

  
، قد بلند، دارای جبين کشاده و سبيلهای بلند وتابدار و سينه فراخ و بازوان علی احمد خان مردی جذاب، قوی جثه والی  

  .زودی تحت تاثيرش قرار ميداد وبيننده راببخشيدمي و هيکل به او ابهت وشکوهی خاص اين سيما.  بودمانند پدرخودستبر
 می هنگامی که ٢٣بعد از ظهر :ازشجاعت علی احمدخان ياد آورشده مينويسد که» آتش در افغانستان« نويسنده کتاب  

روز دوم در خظبه نام . لان نمودامان االله خان سرحد را عبور ميکرد، والی علی احمدخان خود را در قندهارپادشاه اع
بعد خطبه بنام امير حبيب االله خوانده شد، زيرا قوای وی قندهار را اشغال کرده ) ده روز(وی را اميرعلی احمد خواندند، 

والی علی احمد خان را دستگير وبه کابل فرستادند، اورا در بازار های کابل پای برهنه با غل و زنجيرگشتاندند، و . بودند
 او را در تپه شيرپوربردند و به دهن توپ بستند، قبل از اينکه توپ ١٩٢٩ جولای ٩ به زندان سپرده شد، بتاريخ بعد

شليک شود، علی احمد خان ميله توپ را بوسيد وسينه اش را در برابر ميله توپ گرفت تانشان داده باشدکه مثل يک 
 علی احمدخان نه دزد وقطاع الطريقی بود که گردنه )٢۴.(مرد، مرگ را پذيرا شده و ازعذاب توهين رهائی يافته است

او بعد از شاه . ها را گرفته ، مردم وکاروانها راغارت کند ونه حاضر شده بود به دزدی بيعت کندتا جانش درامان بماند
زرگ خود امان االله از هرکسی ديگری خود را مستحق پادشاهی افغانستان ميدانست و به همين  جهت دوبار در دوشهر ب

 افغان او را دراين مقام تاييدکردند، ولی متاسفانه رابرای احراز اين مقام کانديد نمود و در هردوبارروًسای اقوام وقبايل
که بنابر دسايس دشمنان بظاهر دوست، از پشت خنجر زده شد وسرانجام بدست يک دزد به دوران رسيده که به اندازه 
يکصدم والی علی احمدخان نه دانش داشت ونه سواد ونه جوانی و جوانمردی، نابودشد وافغانستان را از وجود چنين يک 

  !  روانش شاد ويادش گرامی باد.شخصيت نامدار وبا رسوخ محروم ساخت
   

  :خان نظربعضی از خارجيها درمورد والی علی احمد
استحکام سلطنت امان اللهخان ازعلی احمدخان «:  فرخ سفير ايران درافغانستان ،در کتاب کرسی نشينان کابل مينويسد 

ر، ولی فعال و جدی وبا شهامت و جسور وبسيار قابل ولايق و شخصی است فوق العاده خود خواه و مغرو. است 
اعليحضرت امان االله خان از اين شخص خيلی بيم دارد و از نفوذ و تمول وشجاعت و دوستی محکمی که با . متمول

نسبت به مذهب تسنن متعصب نيست و به جماعت شيعه خيلی نزديک وبا قزلباش ها . انگليس ها دارد خيلی مخوف است
در زندگی شخصی مايل .ک های برجسته نموده وبه همين جهت درايلات کرمی و بنگشی و غيره خيلی متنفذ است کم

نسبت به ايران خيلی اظهار دوستی و موافقت کرده و می توان اين شخص را دوست ايران . است خيلی مجلل حرکت کند
خان با نظر اعتناو حسادت می نگرند، ولی رجال افغانستان نسبت به علی احمد. به ترکهاخوش بين نيست. دانست

علی احمدخان از دوستان حقيقی ايران است . مشاراليه به هيچيک از وزراء اعتناء نکرده و خود را مافوق همه می داند
   )٢۵(» .و ميتوان به دوستی او اطمينان نمود
: ه دهانه توپ ببندند، اظهار نمودند بمرحوم علی احمد خان را در موقعی که خواست«: فرخ در تاريخ سياسی خودميگويد

 مير غضب های سقاوی نيز همين !من در هيچ موقع پشت به دشمن نکرده ام، مرا از سينه به دهانه توپ ببنديد
طورکردند و شخص شجاع و شرافتمندی را با آتش توپ قطعه قطعه کردند و متأسفانه افغانها در فقدان همچو شخصی به 

در حالی که مرحوم تألم نکردند و شايد برای اتهام شراب نوشی او را فرزند لايقی نميدانستند، هيچوجه اظهار تأسف و 
علی احمد خان از اشخاص لايق و شرافتمند و از روی انصاف جا داشت که افغانها روز اعدام اين مرد وطن پرست را 

  ) ٢۶ (».عزای عمومی اعلان کنند
علی «: مورد علی احمدخان مينويسد در از روی منابع رسمی بريتانياافغانستان شناس امريکايی لودويک آدمک، 

احمدخان بارکزايی به تکرار ادعای سلطنت کرد و برخلاف امان االله برخاست و بالاخره به قبول مسئوليت در دستگاه 
 سجيه يک شخص مقتدر، با نفوذ، صاحب:  اشخاص رسمی بريتانيا او را چنين تعريف کرده اند.حکومت او پرداخت



 او سعی کردتا سمت مشرقی را برای امان االله نگهدارد، اما حينيکه از فعاليت .عالی ، بيرحم و دارای حوصله بسيار بود
علی احمدخان نفوذ زيادی برقبايل ولايت . برای امان االله مايوس شد ، خودش ادعای تاج و تخت افغانستان را نمود

او به معيت سردار . او در امورخارجه تجارب عظيمی داشت.ابت بودبخصوص بر مومندها نفوذ او ث. مشرقی داشت
به هند مسافرت کرد و ) ش١٢٨۶ (١٩٠٧و همراه امير حبيب االله خان درسال ) ش١٢٨۴(١٩٠۵عنايت االله درسال 

او برزبانهای . درمذاکرات صلح سهم گرفت ) ش١٢٩٨ (١٩١٩به حيث رئيس هيئت افغانی درمعاهده راولپندی در 
ی و اردو به درجه اعلی تسلط داشت و همچنان به زبانهای فارسی و پشتو مهارت کامل داشته توانايی زايد انگليس

  .الوصفی در مذاکرات و جرگه ها از خود نشان ميداد
 شينواری را توسط رشوه دادن به مومندها داشت مند، خوگيانی ويت درهم شکستن اتحاد بين قبايل مو علی احمدخان قابل 

او شينواريها را از ديگران تجريد کرد، زيرا مهمندها و خوگيانی . ی و پشتيبانی مردم خوگيانی را حاصل کردداروطرف
او مراسم تاج پوشی را به صورت رسمی هنگامی انجام دادکه عليه امان االله خان ، حکم کفر . ها را به جانب خودکشانيد

علی احمدخان نتوانست قبايل را تا دير بدور خود : يد ادمک می افزا) ٢٧(».صادرکردند و از او رويگردان شدند
نگهدارد، زيرا کينه های خانوادگی که قسماً حل وفصل شده بود باز زبانه کشيد و به شدت دربين قبايل ادامه يافت و به 

ردی که به مج. علی احمدخان نتوانست از تاراج شهر جلال آبادجلوگيری کند. علت تقسيم غنايم، زد وخورد هاشروع شد
آن شهرتاراج شدو غنايم آن شهر را بدست آوردند، دلچسپی قبايل از بودن مزيد در اطراف علی احمدخان کنده شد، و از 

بنابرين . جنگ دست کشيده بطرف خانه های خود باز گشتند، وعلی احمدخان را فقط باقوای محدود جلال آباد گذاشتند
البته قبايل . فی نتوانست قبايل افريدی و مهمند راهم بدور خود نگهداردعلی احمدخان ، بنابرنداشتن پول و بودجه کا

چه آنها به او بيعت نکرده ميگفتند او ميخواهد باز امان االله را به تاج و تخت برساند و . شينوار ازاين امر مستثنی بودند
  . بر آنهامسلط سازد

پشتيبانی قبايل جنوبی را قبل از  توصيه کردکه او بايد يک جرگه قبايل مشرقی به علی احمدخان ١٩٢١ در اول فبروری  
مگر .( گفتن اين نظر نسبت به عملکرد آن آسان بود. آنکه آنها به عمل جنگ برعليه بچه سقاو اقدام کنند، بخود جلب نمايد

حال ، در عين ) علی احمد خان ميدانست که قبايل سمت جنوبی بعد از خاموشی شورش خوست از او دل خوش ندارند
پولی راکه بچه سقاواز ارگ بدست آورده . بچه سقاو مساعی نظامی خود را بشدت با نيروی تبليغاتی وسيع تقويت ميکرد 

بود، به او قدرت آنرا بخشيد تا بعضی از قبايل راطرفدار خود بسازد و تبليغات اينکه علی احمدخان در حقيقت نماينده 
بنابرين . باز امان االله برآنها مسلط سازد، اذهان مردم را مغشوش ساخته بودامان االله خان است وسعی دارد تا سرانجام

مردم بزودی از حمايت علی احمدخان دست کشيدند، بخصوص کشف مشروبات الکلی از اقامتگاه علی احمدخان، شهرت 
علی . پشاور رسيد فبروری به ٢٨او در . پس اومجبور شد راه هند را درپيش گيرد. او را در ميان عوام به زمين زد

اين شخص نادر خان بود که . احمدخان در اول مارچ در نماز جمعه با داعی ديگرتاج و تخت افغانستان ديدار بجا آورد
  .تازه از پاريس وارد هند شده بود

علی احمدخان در پشاوربه مساعی بی ثمری ادامه داد تا کمک برتانويها را درجنگ :  لودويک ادمک علاوه ميکندکه  
عليه بچه سقاو بدست آورد، مگر هيچگونه کمکی به او نکردند و حکومت هند اصرار داشت که بايد هرچه زود تر خاک 

داخل افغانستان ) از راه کويته( اپريل ٣و در تاريخ . مارچ روانه قندهارشد٢٨علی احمدخان در . هند را ترک گويد
علی احمدخان . امان االله، افغانستان را به عزم هندترک گفت)  می٢٣(درپايان ماه می . گرديد و به امان االله خان پيوست 
 می درقندهار خود را به حيث پادشاه اعلان نمود و خطبه نماز ٢٣و دربعد از ظهر . (يک بار ديگر بخت خود را آزمود

حمدخان  جون قوای او از طرف بچه سقاو شکست خورد و دو روز بعد علی ا٣در «مگر ).جمعه بنام او خوانده شد
امانه به حيث پادشاه، بلکه بحيث يک محبوس با سرو پای برهنه واردکابل شد و از جاده ها . گرفتارو به کابل آورده شد

او . مان تاريخ باقی ماندعلی احمدخان اسير پنجه بچه سقاو شد، اما بعد از آن بحيث قهر. او قمار زد، مگر باخت. گذشت
  ) ٢٨( » .دن او آتش گشودو شمع زندگی علی احمدرا تا ابدخاموش ساخت  را بوسيدکه لحظه بعد بربميله توپ

غلام محمد، نور احمد و سلطان احمد که آخری خواهرزاده امان االله خان :  از والی علی احمدخان سه پسر برجای ماندند  
دولتی ،  های مهم دخترش مهريه ، همسر عبدالحی عزيز بود که در دوران سلطنت محمدظاهرشاه عهده دار پست. بود

تا آنجا که معلوم است، سلطان احمدخان ، در ليسه استقلال درس ) ٢٩.(بود) ١٩۶۴_١٩۶٠(از جمله وزارت پلان
ثروتی از پدر به او رسيده بود احتياجی به شغل رسمی در دولت نداشت، ولی  چون . خوانده و زبان فرانسه را می دانست

مسايل سياسی علاقمند بود، در جمعيت وطن تحت رهبری غبار شامل و صاحب مطالعه و شخص فهيم و منور و با 
 چون اکثر اعضای حزب وطن در تظاهرات بر شيوه انتخابات شورا، اشتراک و در نتيجه ١٩۵٢در سال . فعاليت ميکرد

رها گرديد زندانی شدند او هم دستگير و زندانی شد، ولی يک سال بعد همراه شوهر خواهر خود عبدالحی عزيزاز زندان 
لويناب سلطان ) ٣٠.(و ديگر در کارهای سياسی مداخله نکرد وسر بيدرد خود را به درد سياست بازی گرفتار ننمود

منزل شخصی او . احمد، سيمای بس زيبا و کم نظيری داشت، لذا به تجمل و پوشيدن لباس های شيک سخت علاقمندبود
   . اما نويسنده او را هرگز از نزديک نديده است.نی واقع بود  درقلعه فتح االله خان درجاده تايم١٣۴٠درسالهای 

    
  
  



  :ياور محمودخان  
  
پسرخاله اعليحضرت امان االله خان ) شوهرخواهرعلياحضرت مادرشاه( حمودخان ياورپسرايشيک آقاسی محمد شاه خانم

ن قبل از سلطنت خدمت ميکردو و پسرعمه شاغاسی علی احمدخان بود که در ابتدا به سمت ايشيک آقاسی امان االله خا
در موقع . درعهد سلطنت امان االله خان به رتبه ياوری حضور نايل گرديد و سپس به رياست امنيه طورموقت مقرر شد

در موقع مسافرت شاه به اروپا کفالت ولايت کابل هم به . اعمار شهر دارلامان مامور سرپرستی و اتمام شهر جديد گرديد
 ابتدا بدست شورشيان ننگرهار زندانی شد و پس ازنجات به دست نيروهای سقاوی گرفتار وپس ١٩٢٩در . او سپرده شد

 از زندان آزاد شد، ١٩٣١در جنوری .  در عهد نادرشاه باز زندانی گشت١٩٣٠در . از مدتی آزاد وبکار گماشته شد
 در زندان ماند وپس از ١٩۴۶ن افتاد وتا  آزاد شد قبل از قتل نادرشاه دوباره بزندا١٩٣٣در . مگر مجدداً به زندان رفت

  ) ٣١ ( .گذشت در در کابل ١٩٧١در . يی تحت نظر بودرها
بگفته شاغاسی جيلانی .  محمودخان ياور از دوستان نزديک شاه امان االله خان وشخص خوش سيما و عظيم الجثه بود 

چند نفر :  خود شمس الدين خان امر کردخان ، وقتی محمودخان ياورفوت کرد، اعليحضرت ظاهرشاه برای ياور نظامی
همانست که برادرهای مرحوم ياور محمودخان هريک . ازاقارب و بازماندگان او را به حضورش حاضر کنند

به ) که همه اکنون درگذشته اند( محمدزبيرخان و حاکم امير محمدخان زخمی، و انجنير قدرت االله پسر ياورمحمود خان 
نگامی که شاه داخل تالار قصر دلکشا شد، ورثه همه به پا ايستاده شدند و به شاه عرض سلام ه.حضور شاه بار ياب شدند

کردند ، شاه عليکم سلام گفته برچوکی خود قرار گرفتند و لحظه ای خاموش نشستند و سپس بنام ياور صاحب فاتحه 
وقتی من درايتاليا از شاه امان االله خان غازی  :و اضافه کردندکه. دادند و به باز ماندگان گفتندکه خداوند ايشان را بيامرزد

اول تحصيل استقلال افغانستان :از افغانستان سه خاطره دارم : چه خاطره در نزد خود از افغانستان داريد؟ گفتند: پرسيدم 
 سپس اعليحضرت مبلغی برای عيال و.، دوم جهالت مردم، وسوم چشم های برادرم ياور محمودخان از يادم نمی رود

اولاد ياور محمودخان بخشش کرد و علاوه نمود که من از شما هستم وشما از من ، و به ياور شمس الدين خان امر نمود 
همان بود که فردای آن ،خدمات ياور محمودخان با عکس های او و . که خدمات ياور محمودخان در جرايدنشر شود

قابل يادآوری است که شاهدخت عابده جان دختر .به نشر رسيداعليحضرت امان االله خان در جرايد و روزنامه های کابل 
  .خانم سردار حميداالله سراج از ايتاليا مبلغ پنجاه هزار افغانی برای خانواده محمود ياورفرستادند شاه امان االله

بدالرحمن  ياور شمس الدين خان پسر فرقه مشر عبدالرحيم خان ، نواسه شاغاسی شهسوارخان و برادرزاده فرقه مشر ع  
فرقه مشرعبدالرحمن خان همانست که با محمدصديق خان عثمان و خسرخود محمدابراهيم خان نايب . خان ميشود

ياور شمس الدين خان پسر کاکای .الحکومه هرات در زمان اعتشاش سقاوی در هرات بر اثر شورش سپاه کشته شدند
 شاه درخارج کشوربود و سپس با خانواده خود به شاغاسی جيلانی خان در هنگام کودتای داود خان با محمدظاهر

  .استراليا رفته در آن قاره اقامت اختيارکرد
  

                
  شاغاسی عبدالحبيب خان وبستگانش 

  
شاغاسی عبدالحبيب خان برادر محمود خان ياور  

و پسر خاله شاه امان االله بود و شاغاسی نايب 
رجال مهم خان و يکی از  السلطنه سردار نصراالله

سلطنت بود و پس از اغتشاش سفاوی، او يکی 
ازهمراهان تبعيدی اعليحضرت امان االله خان 
وسردارعنايت االله خان به هند وبعد تا ايتاليابود، و 
وقتی نادرخان قدرت را از بچه سقاو گرفت 
،نامبرده از شاه امان االله و علياحضرت مادرشاه و 

به . زگشتملکه ثريا اجازه خواست و به وطن با
مجرد رسيدنش به کشور، نادرخان تمام خاندان 
شاغاسی را از قبيل وزير صاحب عبدالعزيزخان 

و برادرشان عبدالحکيم خان و سکندرخان با پسران شان نيک محمدخان فرقه مشر و صالح جان و غندمشر فيض 
 سلطان عليخان و برادرشان، محمدخان و ديگر برادران سکندرخان از قبيل نايب محمدعمرخان و محمدعلم خان ،

نورعلی خان ، ياور محمودخان وبرادرش عبدالففورخان پدر شاغاسی جيلانی خان، احمدشاه خان، محمدزبيرخان، امير 
محمدخان زخمی، سرجن محمدخان و محمدامين خان ازکابل به به جلال آباد درباغ سراج العماره و ديگر تعميرات تبعيد 

ا از پذيرفتن خاندان شاغاسی در هند انکارکردند ، بيست و هفت نفر خورد وبزرگ خانواده چون انگليسه. وتقسيم کرد
چندی بعد دولت آنهارا واپس به کابل خواست و تمام طبقه ذکور خانواده . شاغاسی خيل در هنگام تبعيد درگذشتند

رنيل خواجه محمدخان در گذرگاه زنان و اطفال در خانه نايب سالاردوست محمدخان و ج. شاغاسی را به زندان فرستاد



در قلعه شاغاسی عبدالحبيب خان درگذرگاه عساکر سمت . جايدادهای شان همه ضبط گرديد . سکونت اختيارکردند
. وقتی شاغاسی عبدالحبيب خان در زندان فوت کرد، جنازه اش رابه گذرگاه آوردند و دفن کردند. جنوبی جابجا شده بودند
جايدادهايی ضبط شده دوبرادرشاغاسی عبدالحبيب خان و . حبوسين شاغاسی خيل از بند رها شدندپس از اين واقغه تمام م

چونی قشله عسکری موجوده قندهارکه چهارصد جريب : از آن جمله بود. نايب عبدالغفورخان شاغاسی مشترک بود
اغاسی عبدالحبيب خان ، براثر  پس از مرگ ش .و شترخانه قندهار با باغ آغا وکرنا در ولايت اروزگان . زمين ميشد

عرض و داد ورثه وی و توسل به نورالمشايخ مجددی، دولت قلعه کلان شاغاسی در گذرگاه را با بيست جريب زمين باغ 
آن و جايداد های کابل درموسهی چهاردهی و موسهی لوگر، عباس قلی چهار آسياب و خورد وريزه ديگر در ولايت 

زمين های کرنا وباغ آغاکه چندين هزار دهار وشتر خانه در شهر نو قندهارو عسکری قنارزگان پس داده شد، اما قشله
  .جريب زمين ميشد، تحت تصرف دولت تا حالا باقی مانده است

از زربيگی و خود قلعه گذرگاه با باغ آن که حکومت محلی چهاردهی در آن مستقر  جايداد ياورمحمودخان عبارت بود
در دارلامان واقع بود و زمين های پغمان که ازطرف دولت ضبط شد وتا اکنون در تصرف است ومقر ستره محکمه که 

چند روز بعد از ضبط جايداد ودارايی، ياور محمودخان با برادرش محمدزبير خان دوباره زندانی  .دولت قرار دارد
 قتل رسيد وبا قتل نادرشاه چندی بعد نادرشاه از طرف عبدالخالق به: شاغاسی جيلانی خان می افزايدکه . گرديدند

،غندمشرفيض محمدخان سکندربرادر کلان داکترنظر محمدسکندرزندانی شد و همچنان اسحاق جان شيردل و امانجان 
  در وقت صدارت شاه )  سال حبس١٣(بعداز .شيردل متعلمين مکتب نجات به اتهام قتل نادرشاه به زندان سپرده شدند

دونفر از رجال سرشناس اين خانواده عبارت . ن و محمدزبيرخان از بنديخانه رها شدندمحمودخان ،آنها با ياور محمودخا
نايب سالارناظم دوست محمدخان وبرادرش جرنيل خواجه محمدخان که شاغاسی حضور سردار نصراالله خان :بودند از 

ات نظامی و ملکی سمت اين دوبرادر نظر به فرمان اعليحضرت امان االله خان در هنگام جنگ استقلال بخدم. بودند
و .مشرقی مقرر شدند و در زمان سلطنت امير حبيب االله خان نايب سالار ملکی و نظامی سمت جنوبی و ارزگان بودند

  خدمات مهمی برای آرامش مردم منطقه زير اداره خود کرده اند که نامشان در خاطر مردم تا مدتها زنده بود و در ترانه 
  )٣٢.(های شفاهی ياد ميشد

  
  
  خانشاغاسی غلام جيلاني  

  
 او پسر شاغاسی عبدالغفورخان ابن شاغاسی 

وی در شعبات .محمدشاه خان ايشيک آقاسی است
مختلف وزارت ماليه در کابل و ولايات خدمت 
نموده ، مدتی مدير عمومی کنترول وزارت امور 
خارجه و چندی هم رئيس تصفيه ولايت پروان 

ه اطلاعاتش اين مردمسن و متدين ک.بوده است
برای من فوق العاده سودمند بود و از روی 
خاطراتس نکات جالبی دستگيرم شدکه در اين 

 ميلادی ٢٠٠٠تاسال . مقاله بازتاب يافته
در ايالت کلفورنيای امريکا زندگی ) ش١٣٧٩(=

داشت و در حالی که دُچار تکاليف صحی بود، 
بخشی ازخاطرات خود را در هفته نامه اميد چاپ 

است ، اميد وارم که صحت ياب شده وتا کرده 
تو به قدرت خود و به حرمت حضرت محمدمصطفی ! خداوندا «: دعای هميشگی او اين بود. ساليان زيادی سلامت باشند

، همه ملحدبن ، کمونستان ، بيخدايان، منافقان ، کذابان ، بی غيرتان ، دين فروشان ، وطنفروشان ، خاک فروشان، 
ت فروشان، افغانيت فروشان،جاسوسان، غلامان بيکانگان، و همه دشمنان افغانستان را محو و نابود آبروفروشان، ، عز

گردان و مورد غضب خود قرار بده ، وطن دوستان و کسانی را که صادقانه از شرف و عزت و ناموس وطن دفاع 
خدايا آفريدی رايگان، روزی «: ه وگاهی اين دعای پير انصار رازمزمه ميکند ک» !مينمايد ،کامياب و سرفرازگردان

 آخرين نماينده با نفوذ خانواده شاغاسی عبدالحبيب خان که  ».دادی رايگان ، بيامرز رايگان که تو خدا هستی ونه بازرگان
 شورا نماينده مردم ١٣در گذرگاه کابل زندگی دارند ، در عهد ظاهرشاه، سناتور حبيب االله خان نام داشت که در دوره 

 بود و من باری او را از نزديک ديده ام ، شخص مطلع و با اراده و مصممی بود وبه سنن افغانی و قوم داری پای گذرگاه
  . بندی داشت

 در پايان از بازماندگان و وارثان خاندان محترم شاغاسی بدليل نارسايی وکاستيهای اين نوشته پوزش ميخواهم  
  .ارنده را ياری رسانندسال نظريات تکميلی واصلاحی خود نگواميداوارم تا در تکميل اين شناسنامه با ار

  ) ٠٠۴۶_٣١_ ۵٣٣٧١۵: تلفن تماس(
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